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بر  مبني  فعاليت هاي  تمامي  شامل  است  مقوله اي  عمومي  فرهنگ 
انواع  به  بسته  نيازهاي بشري،  برآوردن  انديشه  و عادت كه در جهت 
عموم  رفتارهاي  مذهبي،  اقتصادي،  سياسي،  تاريخي،  نظر  از  جوامع 
مردمي را شكل مي دهند. رفتارهايي كه گاه ويژگي خاص يك جامعه 
سياسي،  فرهنگي،  ويژگي  عنوان  به  خود  خاص  بعد  در  و  مي گردد 
مذهبي. اقتصادي ... اجتماع مورد توجه قرار مي گيرد .لازمه ي هرگونه 
تفكر و اقدام به منظور تغيير و اصلاح فرهنگ عمومي در وهله ي اول 
تلاش جهت بررسي آن از طريق دقت نظر در رفتار و منش اجتماعي 
خود و ديگران در سطوح مختلف مي باشد. همان رفتار و منشي كه در 
محيط خانواده، در كوچه و خيابان، در محل كار و فعاليت و در برخورد 
با افراد، نهادها و سازمان هاي جامعه عادي مي نمايند، پذيرفته شده اند. 
از تجزيه و  انتظار هستند. مرحله ي بعد نيز عبارت خواهد بود  و مورد 
تحليل اين رفتارها و جستجو براي آگاه شدن نسبت به اساس آن ها كه 
ريشه در اعتقادات، باورها، ارزش ها و تلقي ما از دنياي امروز، ديروز و 
فردايمان دارد. فرهنگ عمومي داراي تركيبات و اجزاء ديگري نيز از 
جمله ارزش ها، اعتقادات، سنت ها، سليقه ها و تمايلات، قوانين و مقررات 

و... مي باشد.
 اما اين مجموعه زماني از سلامت و استحكام و انسجام برخوردار 
است كه بين همه ي اين ها هماهنگي و ارتباط سازنده و تقويت كننده 
پديد مي آيد كه  زماني  نابساماني ها در يك جامعه،  باشد.  داشته  وجود 
جمله  از  ويژه اي  شرايط  اثر  در  يا  غفلت  واسطه ي  به  هماهنگي  اين 
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مقاله

شرايط اجتماعي اقتصادي متزلزل مي گردد. در اين صورت ارتباط بين 
رفتار اجتماعي مردم با ارزش ها و اعتقادات و ديگر مشتقات فرهنگي 
پرورش  آن ها  با  بي ارتباط  معيارهايي  و  مي شود  گسسته  يا  سست 
و  غنا  جامعه،  كل  بر  مسلط  فرهنگي  نظام  كه  صورتي  در  مي يابند. 
و كثرت خرده  باشد، وجود  داشته  استحكام خوبي  و  انسجام  و  قدرت 
فرهنگ ها و فرهنگ هاي گروهي و سازماني نه تنها مضر نيست كه در 
بسياري موارد باعث شكوفايي، رشد و تكامل عمومي جامعه مي گردد. 
در غير اينصورت تفرقه پديد مي آيد و منافع و مصالح گروهي، انسجام 
و همبستگي عمومي را به خطر مي اندازد. اينجا جايي است كه مسئله ي 
صنايع فرهنگي و از آن مهم تر شكل طرح آن مطرح مي گردد. در واقع 
صنايع فرهنگي چنانچه برنامه ريزي مدون و دقيقي براي مقابله و هضم 
آن صورت نگيرد، از يك طرف مي تواند امري مخرب و رواج دهنده ي 
فرهنگ غربي و ضد اسلامي باشد و از طرف ديگر مي تواند به عنوان 
چارچوبي براي ترويج و تقويت فرهنگ اسلامي و بومي كشور نه تنها 
و  بوده  ملي  مرزهاي  از  فراتر  بلكه  در محدوده هاي جغرافيايي كشور، 
صادر كننده ي پيام انقلاب اسلامي باشد. در واقع از مهم ترين خطراتي 
و  كاربري  است،  داده  قرار  هدف  را  ما  جامعه ي  عمومي  فرهنگ  كه 
عدم جايگاه يابي درست و بهنجار اين صنايع در برنامه ريزي هاي ملي 

و كشوري مي باشد. 
آنچه بيش از همه بر وضعيت يك اجتماع و سمت و سوي حركت 
آن تأثير مي گذارد، آن قسم از مجموعه ي فرهنگ عمومي است كه به 
صورت معيار يا عرف و يا خصائل اجتماعي در آمده اند و از سوي اكثريت 

اعضاء و افراد متعلق به آن جامعه مورد قبول، حمايت و انتظارند.
زيربنائي  منابع  و  عوامل  اهميت  تا  نيست  آن  براي  قصد  اينجا  در 
اگر  ولي  منكر شويم،  اقتصادي  و  اجتماعي  توسعه  و  در رشد  را  ديگر 
جاري  جامعه  يك  در  مناسب  فرهنگي  معيارهاي  و  خصائل  و  باورها 
نباشند، بسياري از عوامل منابع ديگر در صورتي هم كه موجود باشند، 

موجب تحول و توسعه نخواهند شد. تاريخ جامعه ي ما و جوامع ديگر، 
و  اجتماعي  فرهنگي،  معيارهاي  موارد  بسياري  در  كه  است  اين  گواه 
تاريخي، مانع رسيدن جامعه و مردم به اهداف مشخص بوده اند و چه 
بسا ارزش ها و اعتقادات و قوانين سازنده و تعالي بخشي كه به واسطه ي 
نتوانسته اند در جامعه جاري و ساري شوند و  وجود معيارهاي مخالف 
يا اجراي آن ها همراه با مقاومت هايي بوده است. به عنوان مثال اصل 
اعتقادي و ارزشمند امر به معروف و نهي از منكر در فرهنگ اسلامي 
و مكتب قرآن گرچه بسيار سفارش شده و جزء واجبات ديني مسلمانان 
است، ولي در درون جوامع اسلامي به صورت فعال حضور ندارد و مردم 

كمتر آن را جزء الگوي رفتاري خود قرار داده اند.
اين موضوع براي آنان كه به ايجاد تحول فرهنگي در بين افراد و 
جوامع فكر مي كنند، خيلي پرمعني است. شناخت معيارهاي فرهنگي و 
كاركردهاي آن ها باعث مي شود تا برخورد ما با مقوله ي فرهنگ ناشيانه 
يادگيري  الگوهاي  روي  كه  دانشمنداني  نباشد.  و سطحي  ناآگاهانه  و 
فرد مطالعه و تحقيق كرده اند، اكثراً به اين نتيجه رسيده اند كه فرهنگ 
عمومي در يك جامعه، حتي از محيط طبيعي نيز بيشتر در شكل گيري 
و تغيير ساخت افراد مؤثر است. به عقيده ي «ژان پياژه» چگونگي نگاه 
ما به واقعيات، بيش از هر چيز توسط جامعه تعريف و مشخص شده اند. 
همين علائم، سمبل ها و نشانه ها هستند كه ارزش ها و شيوه هاي فكري 
مي كنند.  تحميل  ما  بر  را  قطعي  الزمات  و  مي آموزند  ما  به  را  جديد 
و  انسان  تعالي  و  رشد  خدمت  به  طرز صحيحي  به  مردم  علائق  اگر 
تقرب او به منبع حقيقت و هدايت گرفته نشود، بهترين وسيله ي ذلت 
فرهنگ  شكل گيري  اساسي  عوامل  جمله  از  مي گردد.  بشر  و ضلات 
عمومي مي توان سه عامل حكومت، اقتصاد و ارتباطات را نام برد. صنايع 
فرهنگي در واقع عرصه ي تداخل و درهم آميزي و پيوند اين عرصه ها 

مي تواند باشد.
سهم اقتصادي فرهنگ در كل اقتصاد كشورهاي جهان، بسيار اساسي 
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و قابل ملاحظه است. در ايالات متحده آمريكا، «صنايع كپي رايت» 
(حق  تكثير) كه شامل فيلم، ويديو، موسيقي، نشر و نرم افزار مي شود، 
اين  كه  دارند  كشور  براي  درآمدزايي  دلار  ميليارد   450 حدود  سالانه 
خود تقريباً 5 درصد توليد ناخالص داخلي آمريكا (GDP) را تشكيل 
مي دهد. به علاوه سهم آمريكا در فروش جهاني اين صنعت (صادرات) 
بيش از 79 ميليارد دلار است. هم اكنون بر طبق برآوردها، 7/6 ميليون 
نفر از مردم آمريكا، در اين حوزه ها شاغل هستند و نرخ رشد اشتغال در 

اين بخش به مراتب بيشتر از ديگر بخش هاي اقتصاد آمريكا است. 
پارادايم  با شكل گيري  چيز  هر  از  بيش  فرهنگي  صنايع  بر  تمركز 
خاصي  و  بالقوه  توان  كه  است  مرتبط  توسعه  براي  جهاني  جديد 
مطرح  مشاركت  و  محلي  اجتماع  مبناي  بر  تغيير  و  توسعه  براي  را 
از  بخشي  فرهنگي،  صنايع  به  جديد  بين المللي  توجهات  مي سازد. 
ظهور گسترده تر استرات   ژي  جهاني توسعه پايدار است كه در كنفرانس 
رشد  گرديد.  مطرح  ژوهانسبورگ   2002 و  استكهلم   2000 و   1998
كامل  تحول  با  شدت  به  بنابراين  فرهنگي  صنايع  اهميت  روزافزون 
در  آن  نقش  و  فرهنگ  از  يافته  تغيير  درك  و  جامعه  و  اقتصاد  در 
تغيير  كه  است  يادآوري  قابل  نكته  اين  است.  مرتبط  فرآيند  اين 
توليد  توانايي  چرخش  موضوع  تنها  فرهنگي،  صنايع  سوي  به  جهت 
به  تمركز  در  تغيير  بلكه  نيست،  ديگر  محصول  به  محصول  يك  از 
سوي اقتصاد دانش محور جهاني است كه توليدات پيش بيني شده اي 
براي مصرف داشته و هدف آن در درجه ي اول دستيابي به دانش و 
بخش صنايع  اجتماعي  تأثيرات  مستندسازي  مي باشد. پس  اطلاعات 
تلقي  ويژه  و  اساسي  امري  كشور،  فرهنگ  بر  آن  آثار  و  فرهنگي 
مي گردد. در اين حالت ما بايد به مجموعه اي از سؤالات پيرامون آن 
مي باشد؟  چيز  چه  صنايع  اين  توسعه ي  محرك  اين كه  گوييم:  پاسخ 
ساختارهاي زيربنايي لازم براي رشد اين صنايع و بخش هاي مرتبط 
بيشتر  بايد  با چه محتوايي  و  فرهنگي  آن چيست؟ چه بخش هاي  با 
پرچم دار اين عرصه گردند؟ چه بخشي از جمعيت در بخش فرهنگي 
كشور فعاليت  مي كنند؟ چند درصد از آن ها به طور موقت و نيمه وقت 
از هزينه هاي بودجه ي  به فعاليت هاي فرهنگي مشغولند؟ چند درصد 
خانوار صرف امور فرهنگي مي گردد؟ چه ميزان از بخش هاي دولتي 
و غيردولتي و با چه بودجه اي در اين بخش فعالند؟ گرچه بحث هاي 
فراواني پيرامون اين سؤالات وجود دارد، اما به ندرت اين مجادلات 
توجه  و  اعتنا  قابل  آن ها  پس  در  ثانوي  تحليل هايي  و  آمارها  بدون 
به  توجه  با  آن ها  تحليل  توانايي  و  آمارها  چنين  بدون  بود.  خواهند 
و  سياستگذارانه  گفتمان  نوع  هر  كشور  ديني  و  فرهنگي  وضعيت 
تصميم گيري عقيم مي ماند. هر نوع توسعه ي سياست هاي اثرگذار به 
آمارهاي دقيق و رسا وابسته مي باشد كه هميچنين مي تواند پيش شرطي 
براي فهم عميق صنايع فرهنگي و اشكال بومي آن در كشور باشد. 

فرهنگي  مختلف  خرده بخش هاي  مختلف  نيازهاي  به  پاسخ  براي 
چارچوبي  نيازمند  ما  چيز،  هر  از  بيش  و  كشور  فرهنگي  صنايع  در 
مدون هستيم كه به تعريف و متمايزسازي هر يك از خرده بخش هاي 
فرهنگي جامعه و سياستگذاري اصولي در رابطه با آن ها بپردازد. البته 
در كل آمارهاي موجود در حوزه ي صنايع فرهنگي حتي در كشورهاي 
نياز  بنابراين  مي باشند.  ناپايدار  غالباً  و  غيرسيستماتيك  توسعه يافته 
با  مرتبط  آماري  نهادهاي  توانايي  تقويت  از  حمايت  براي  مضاعفي 
عنوان  به  فرهنگي  صنايع  مورد  در  آمارها  و  اطلاعات  به  دستيابي 
استراتژي اي براي رشد اقتصاد محلي، به خصوص بر مبناي درگيري 
هرچه بيشتر بخش هاي غيررسمي و گسترش اقتصاد روستايي، وجود 
دارد. تغييرات مستمر فناوري و شرايط اقتصاد جهاني، ما را وا مي دارد 
كه با نگرش هاي نويني به دو مقوله ي كليدي «خلاقيت» و «ميراث 
باورند  اين  بر  از مديران و كارشناسان  بسياري  بيانديشيم.  فرهنگي» 
يا  خلاق»  «جوامع  خلاق»،  «خوشه هاي  چشمگير  سهم  بايد  كه 
افزايش بهره وري داخلي كشور، اشتغال زايي  «نيروي كار خلاق» در 
اين  مسير  اما  كرد.  بررسي  و  تحليل  دقيقاً  را  صادراتي  درآمدهاي  و 
را  نوآوري  و  خلاقيت  باشد؟  جهتي  چه  در  بايد  نوآوري  و  خلاقيت 
نمي توان از دغدغه هاي مربوط به حفظ و درك ميراث فرهنگي (كه 
باعث رشد پايدار تخيل و تجسم افراد مي شود) تفكيك نمود. در واقع 
انباشت و كسب اطلاعات به خودي خود مولد «دانش» نيست، يعني 
بدون وجود معياري براي قضاوت و تأمل و تفكري عميق، نمي توان از 
اطلاعات، «خرد و معرفت» توليد نمود. ممكن است نوآوري مستمر، 
منابع غني  انگاشتن  ناديده  به سمت  پيشينه مان جدا كرده و  از  را  ما 
از  زيادي  ملي سوق دهد. بخش  و هويت  ارزش ها  حافظه ي جمعي، 
ميراث فرهنگي ما، اعم از اماكن و ابنيه تاريخي، مجموعه هاي اسناد 
و كتب، آرشيو فيلم و موسيقي يا تكنيك ها و مهارت هاي هنري، در 

معرض خطر جديِ از بين رفتن است.
اما از طرف ديگر به سبب اين كه تكنولوژي پيشرفته در دست كشورهايي 
است كه مدعي داشتن فرهنگ برتر نيز هستند، و در عصر ما، ارتباطات از 
مهم ترين وسايل القاء سلطه ي اين فرهنگ بر مللي است كه اينان قصد 
دستيابي به منابع مادي و انساني آنان را دارند، در اين راستا از هيچ تلاشي 
پيروي  به  ديگر  ملت هاي  اعتقاد  و  فرهنگ خود  برتري  تحميل  جهت 
نفي فرهنگ خودي حتي تحقير آن، فروگذار  اين فرهنگ و  از  مطلق 
نمي كنند. اگر علائق مردم به طرز صحيحي به خدمت رشد و تعالي انسان 
و تقرب او به منبع حقيقت و هدايت گرفته نشود، بهترين وسيله ي ذلت 
و ضلات بشر مي گردد. در گروهاي سني جوان كه سرمايه هاي انساني و 
نيروي فعال هر كشوري هستند، به مراتب بيش از گروه هاي سني ديگر 
آسيب پذير هستند و از همين رو، نوك تيز حمله ي بيگانگان نيز متوجه اين 

گروه سني به طور خاص است.




